
 

   
   
هي

تگا
ون
سك

بد 
كال

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مقدمه      
بخـش    زيستن موهبتي است الهي، شهرسازي تعالي     
سـازي،    واقعة زيستن و شهرساز جستجوگري در چاره      

هاي   خلق و اعتلاي كيفيت فضاهايي متناسب با فعاليت       
  اي از تجارب پيشين و آتي  زندگي جريان پيوسته .آدمي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 لذا شهرسازي از ايـن منظـر در كنـار هنرهـايي              است،

گيرد، چرا كه هيچ جزئي       چون شعر و موسيقي قرار مي     
آيد   يـا بعدش م  ـل ي ـا آنچه قب  ـارتباط ب   وان بي ـت  را نمي 

وجـوي دسـتيابي بـه        شهرسـاز در جـست    . تصور كـرد  
  عدالت و اصالت فضا،   ي، فضاي متناسب با نياز،ـكاراي

     :چكيده
هايي است كه بايد بـه حفـظ          هاي نامحسوس زندگي در شهر ميراث فكري، اخلاقي، خاطرات جمعي هر ملت و ارزش               يكي از جنبه  

كـه در   ( را قدرت و اميد باشد، پر واضح است كه فضاي شـهري سـنتي ايرانـي                ايةتواند سرچشمه الهام و پيوند و م         كه مي   پرداخت آنها
 در  بـه طـور عمـده     مقياس شهر شامل گذرهاي اصلي، حياط مسجد جامع، بازار و مجموعه ملحقات وابسته به آن و در مقياس محلات                    

از فضاي شهري بررسي كرد، فضاي شـهري بـستري   توان با استانداردهاي غربي        نمي )ها شكل گرفته است     ها و تكيه    هقالب حياط حسيني  
  و به عنـوان محملـي        (Tschumi,1994,153)دهند    يابد و رويدادها و حوادث در آن رخ مي          است كه حيات مدني در آن جريان مي       

اهاي شكل و ارزشهاي كيفي كالبـد فـض       . مطرح است ) a 1385  ،13حبيب،(براي تعاملات اجتماعي شهروندان در جهت پايداري شهرها         
 در نهايت بـه    ما و      آن به فهم جهان احساسي و ادراكي جامعه         كه مطالعة ) b 1385  ،32حبيب،  (اي دارد     شهري سنتي ايراني، ارزش ويژه    

لذا در اين رابطه با استفاده از روش تحليل محتواي متن به بررسي فضاي شهري سنتي ايراني پرداخته،                  .  كند  طراحي مجدد آن كمك مي    
 تاريخي شهر از طريق زبان خاموش        حريم و قلمرو و چگونگي تداوم خاطرات جمعي و حافظة           اهيمي چون سلسله مراتب،   كيفيات و مف  

در اينجا نگرش رجعـت بـه   . گردد  در جهت كاربرد مفاهيم مذكور طرح و ارائه مي      يياه پيشنهاد گيريم و   ي كالبدي شهري را پي مي     بصر
فرهنگـي  . رزشمندي كه صحبت از آن است در واقع صورت ظاهري كالبدي فرهنگ ماست           گذشته  با ديدي نوستالژيك نيست، ميراث ا       

 حافظ و تداوم دهنده حيات آن است و منظور از حفظ گذشته درك مفهـومي معنـا و محتـوا و ارزشـهاي آن و                           كه پايه و اساس جامعه،    
  .ه گذشته ستودني ضروري استدار، بها دادن ب اي ريشه تسري دادن آن به آينده است چرا كه براي خلق آينده

 
 
 
 
 
 

 شار ايراني ـ فضاي شهري

 

*دكتر فرح حبيب  

  م و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلاميواحد علو  هنر و معماري دانشيار و مدير پژوهش دانشكده*

  22/3/1387                                                                                                                                                 :تاريخ دريافت مقاله
  16/7/1387                                                                                                                                                 :تاريخ پذيرش مقاله
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امـا  . نـا در خلـق فـضاست      منحصر به فـرد بـودن و مع       
شهرساز خلاق كسي اسـت كـه تـسليم اسـتانداردهاي           

چرا كـه   . رايج و معمول و دستور كارهاي جاري نباشد       
زيـد دسـت      هنرمند خلاق نبايد در عالمي كه در آن مي        

آفرينـد،     بلكه بايـد در عـالمي كـه مـي           به آفرينش زند،  
هاي محسوس    لذا شهرساز خلاق به جنبه    . 1زندگي كند 

دهـد و     محسوس زندگي در شـهر بـا هـم بهـا مـي            و نا 
بـه  . دارد  آفرينشي شاعرانه با بيـاني آزاد را مـورد نظـر            

گفته فيلسوف شاعر و داستانسراي معـروف اسـپانيايي         
حافظه پايه شخصيت   «): 1864ـ  1936 (2ميگل دانامونو 

گونه كه سنت پاية شخصيت جمعي        فردي است، همان  
هگذر خاطره زندگي   ما در خاطره و از ر     . هر قوم است  

كنيم و زندگي معنوي ما در اصل چيزي نيست مگر            مي
مـان تـداوم      هـاي   داريم تا خاطره    كوششي كه مبذول مي   

مان به آينده تبـديل       يابند و به اميد بدل شوند و گذشته       
هاي جمعي در واقع      خاطره) 1381آنتونيادس،  (» .گردد

هاي فردي و گروهـي اسـت كـه           اي از حافظه    مجموعه
. سـازد   ر جمعي را از خـاطره شخـصي جـدا مـي           تصو

افتـد و     شـود، اتفـاق مـي       خاطره جمعـي مـشترك مـي      
چنين به وسيله گروه يا جامعه جديـد و           گذرد و هم    مي

  .3گردد امروزي بازسازي مي
 غالباً سـاختار باورهايمـان را       تصوير ذهني مشترك،  

هـا    به عنوان يك اجتماع، درباره گذشته، اهداف، آرمان       
بر اين اسـاس، خـاطره جمعـي        . دهد  شكل مي و آينده   

تواند به عنوان يك عنصر بنيادي بـراي شـكل دادن             مي
به هويت ملي، محلي، مدني و مشترك در نظـر گرفتـه            

  دريافتن ارزش خاطره مشترك از طريق نمادهاي. شود
  
  

اي   گذشته و شناسايي عناصر گذشـته و رشـته خـاطره          
ار ذهني سـاكنان  ميان سيماي كالبدي شهر و ساخت        آنها،

بـه  . كنـد   اي بسيار مستقيم و قوي برقرار مـي         آن، رابطه 
 ساختار ذهني   هاي شهر،   رتي سيماي كالبدي و مكان    عبا

ساكنان آن يا مـشخص كننـده روش فكـري آنهاسـت            
(Stringer, 1975, 216). معضلي كه تمام شهرهاي 

اند،   دنيا با درجات متفاوت در زمان حاضر با آن مواجه         
ظ گذشـته در عـين تـداوم بخـشيدن بـه            ضرورت حف ـ 

 دادن توسعه، سنت     ساختن آينده، يعني ضرورت آشتي    
از شهر به عنوان    ) 1376(ادموند بيكن   . و فرهنگ است  

اي مشترك با خلـق       كند و آن را تجربه      هنر مردم ياد مي   
  .شمارد خاطرات جمعي برمي

 مطلــوب و امــن  آدمــي نيازمنــد محيطــي كارآمــد،
هايش است ولي بايد توجه       و خواسته متناسب با نيازها    

ــسان ــستي يكــساني   داشــت تمــام ان هــا از شــرايط زي
 برخوردار نيستند و نقـش اقلـيم، شـرايط جغرافيـايي،           

 فرهنگي و اجتماعي كـه همگـي در          اقتصادي، سياسي،   
هايي كه    حل  ارتباط تنگاتنگ با يكديگرند را بايد در راه       

طراحـي  براي برآورده سـاختن نيازهـاي بـشر از ديـد            
هاي   لذا در طرح  . شوند، ملحوظ نمود    شهري مطرح مي  

شهري به همان نحو كه مطالعات در رابطه بـا اقلـيم و             
گيـرد تـا      وضعيت جغرافيايي هـر مكـان صـورت مـي         

هاي پيشنهادي بهترين انطباق را با شرايط اقليمـي           طرح
 روابـط     بايد در حيطـة فرهنـگ،       هر مكان داشته باشد،   
ــز  اجتمــاعي و آداب و ر ــه ني ســوم خــاص هــر جامع

مطالعات جامع صورت پذيرد و كليه جوانـب بررسـي          
  را كه هر فرهنگ نيازمند زبان طراحي شهريـچ. گردد
  
  
  

 ساعت كار كند چرا كه در تمام 8مجبور نبود روزانه . برد  بالي به سر مي اش آزاد بود و اوقات را با فارغ در تمام زندگي) 1881 ـ 1972( پيكاسو-1
  .اش هايش معني زندگي  آفرينشهايش بود و كارش آفرينش. اش كار اش بازي بود و بازي زندگي. كرد اوقات كار مي

2- Unamuno 
3- en.wikipedia. org / wiki/ collective – memory 
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  :اهداف اين مقاله عبارتند از . خاص خود است
  بررسي مفهوم فضاي شهري سنتي ايران -
 حــريم و قلمــرو در  طــرح مفــاهيم سلــسله مراتــب، -

  فضاي شهري
 خـاطره جمعـي و حافظـه تـاريخي در           بررسي نقش  -

  شكل دادن به فضاي شهري
الـذكر بـه      تعميم نكـات واجـد ارزش مفـاهيم فـوق          -

طراحي شهري معاصر با توجه به تغيير زمان و درنتيجه          
  .توجه به تمامي جوانب مربوط به آن جامعه با تغيير

موارد مورد بحث به منظور ارائه معيارهـايي بـراي          
دار كردن فضاي شـهري خـصوصاً        تعيين حريم و معني   

در سطح محلات و واحدهاي همـسايگي كـه تـشكيل           
. دهنده ساختار شهر هستند مورد استفاده خواهـد بـود         

اما با توجه به اينكه مفاهيم فوق داراي ابعاد گونـاگون           
 ادراكــي، روانــي، فرهنگــي و    عملكــردي، كالبــدي،
هاي متعـددي را دربـر        كه هريك شاخص  (اند    اجتماعي

هـاي كالبـدي       در اينجا تأكيد مقالـه بـر جنبـه         )يردگ  مي
توجه به اين مفـاهيم ارزشـمند در        . متمركز خواهد بود  

ســاختار شــهر كــه ميــراث شهرســازي ســنتي ماســت 
احساس تعلق به محيط را افـزايش داده بـه سـكونتگاه            

لذا مقاله حاضر در جهـت دسـتيابي بـه          . بخشد  معنا مي 
كر متمركـز شـده تـا       الذ  هايي بر مفاهيم فوق     چنين جنبه 

ضمن آشكار ساختن اهميت آنها در طراحـي شـهري،          
حلهايي در جهت به كارگيري عملي اينگونه مفاهيم          راه

  .هاي آتي ارائه دهد در طراحي
  
  فضاي شهري سنتي ايراني     
  ه ـن مقوله از بحث فضا بـراي تشريح و تدقيق ايـب

  

ي به  طور عام آغاز و با مروري بسيار گذرا اما اساس         
رابطه فضا، انـسان و فرهنـگ انـسان در خلـق فـضا و               

 1سـجا  .پـردازيم   نهايتاً فضاي شهري سنتي ايرانـي مـي       
نخست : كند   دو مفهوم از فضا را شناسايي مي       (1989)

كـه  (فضاي فيزيكي با ماهيت مادي است، مفهـوم دوم          
، فضاي ذهني ادراك و     )اي است   به واقع مفهومي رابطه   

 براي كاوش معنـاي فـردي و        بازنمايي است كه تلاش   
 و تـصويرسازي از  2ذهني هاي محتواي نمادين و نقشه

سپس مفهوم سومي   . گيرند  اندازها در آن جاي مي      چشم
به نام فضاي اجتماعي را طـرح كـرده و معتقـد اسـت              

هـا بـراي نظريـه اجتمـاعي          ترين چالش   يكي از سخت  
. معاصر تعريف ارتباطـات متقابـل ايـن سـه فـضاست           

سـه بعـد فـضاهاي دريـافتي، فكـري و           ) 1991 (3لفور
كـه داراي   » سه آن فضاي اجتماعي   «زيستي را به عنوان     
لحظة نخست لايه مكاني اسـت      . يابد  روابط متقابلند مي  

كه مربوط بـه شـيوه سـازمان يـافتن و بـه كـار رفـتن                 
فــضاست، ميــان واقعيــت روزمــره و واقعيــت شــهري 

 بـراي   هايي كه   هاي متصل كننده مكان     مسيرها و شبكه  (
آن دوم  ). كار، زندگي و اوقـات فراغـت وجـود دارنـد          

بازنمودهاي فضاست كه به فضاي مفهومي شده فضاي        
كننـدگان تكنـوكرات و     تفكيك ريزان، شهرسازان،  برنامه

اين فـضاي غالـب در      . مهندسان اجتماعي مربوط است   
اش به سوي نظـامي از نمادهـاي     جامعه است كه تمايل   

هـا عقلايـي كـار        هت روي آن  و به اين ج   (زباني است   
يي كـه   آن سوم، فضاي بازنمودي است، فضا     ). شود  مي

 مستقيماً در آن زيـست      با تصاوير و نمادهاي همراهش    
ــي ــاكنان و    مـ ــضاي سـ ــت فـ ــن جهـ ــود و از ايـ شـ

  فضايي كه با ابزارهاي غيركلامي . كنندگان است مصرف
  1- Soja 

2- Cognition map 
3- Lefebver 
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ايـن اسـت كـه ايـن سـه            شود بحث لفور      درك مي 
لـذا  . يگر رابطه متقابـل داشـته باشـند       لحظه بايد با يكد   

پيش از آن كه تلاش كنيم فـضاي شـهري را دگرگـون             
) به ويژه در مبحثي به پيچيدگي فضاي شـهري        (سازيم  

تلاش در جهـت منـسجم سـاختن       . بايد آن را بشناسيم   
دار   ابعاد اجتماعي و كالبدي فـضا يـا بـه عبـارتي مـتن             

 مهـم   هاي انساني گـامي     ساختن فضاي كالبدي با رويه    
ــضاست ــا از ف ــوانيم محــيط نمــي. در درك م ــان را  ت م

گونه كه در     مجموعه نامرتبطي از اشياء مادي بدانيم، آن      
گرايش برابر گرفتن شهرها با سـاختمانهايش شـاهديم         

مان   توانيم فضاي   از سوي ديگر نمي   ). 1379پور،    مدني(
 بـدون    را صرفاً به عنوان ظرفي براي روابط اجتمـاعي،        

اما بايد توجه داشت كه فـضاي  . درك كنيمبعد كالبدي  
آيـد، بلكـه      مكاني تنها ظرف انـسان بـه حـساب نمـي          

ها به ترتيبي هم مستقيم  هايي كه از آن تصويرها و تخيل 
  و هم غيرمـستقيم زاده شـده و در خـاطرات اندوختـه            

يابـد كـه      شود نيز تا آن اندازه قدرت و گسترش مي          مي
تـابعي كـه    . آورد  اين ظرف را به شكل يك تابع در مي        

). 1376فلامكي،  (پذير است     در معني و در شكل شرط     
كنـيم در رابطـه بـا مقولـه فـضاي شـهري                مي  لذا مشاهده 

ــي    ــه م ــود دارد ك ــاوتي وج ــاي متف ــد در  رويكرده توان
   :بندي شود گروههايي دسته

  كالبدي  بصري ـ ـ رويكرد عيني،
  ـ رويكرد محتوايي ـ كاركرد اجتماعي

   محتوايي، ساختاري ــ رويكرد شكلي 
  ـ رويكرد روانشناختي ـ ادراكي

  ـ تركيبي از موارد فوق
كنيم در عـين      قدر مسلم آنكه ما جامعه را خلق مي        

كنيم در حالي     ما فضا را خلق مي    . حالي كه مخلوق آنيم   
كنـشي تنگاتنـگ بـا آن داريـم و همـين فـضا                كه برهم 

ه لـذا در ايـن جـا از واژ        . دهـد   ذهنيت ما را شكل مـي     
در اشاره به فضاي ميان ساختمانها        فضاي شهري صرفاً    

يعني فضاهاي خـالي متمـايز از تـوده احجـام اسـتفاده        
، همچنين فضاي شـهري بـه عنـوان صـرفاً            است نشده

هاي عمومي شـهر نيـز مـد نظـر      مكان و عرصه فعاليت 
هـاي    نبوده است و يا رويكردهايي كه متمركز بر جنبـه         

انـد،    ي فضاي شـهري بـوده     هنري و زيبا شناسانه كالبد    
بلكه ايـن واژه در معنـايي كلـي و بـا ملحـوظ داشـتن             

هاي مرتبط با فضاي شهري به كار رفته كه           تمامي جنبه 
هــا، اشــياء، فــضاهاي محــيط شــهري،  تمــام ســاختمان

، رويدادها و   هاي عمومي و نيز افراد     هاي فعاليت   عرصه
 ن انـسان هـم بـه       ذه ـ .گيرد  روابط ميان آنها را دربر مي     

گيـرد، لـذا      دهد و هم در منظر شكل مي        منظر شكل مي  
   عينيتي حاصل از شكل آن است و ،منظر فضاي شهري

  
كنيم در عين حـالي       قدر مسلم آنكه ما جامعه را خلق مي       

كنـيم در حـالي كـه         ما فضا را خلق مي    . كه مخلوق آنيم  
كنشي تنگاتنگ با آن داريم و همين فضا ذهنيت مـا             برهم

لذا در اين جا از واژه فـضاي شـهري          . دهد  را شكل مي  
در اشاره به فضاي ميان ساختمانها يعني فـضاهاي           صرفاً  

  خالي متمايز از توده احجام استفاده نشده است
  

هـا را بـه       آل  هاي فرهنگي و ايده     نمادي است كه ارزش   
زبان ) b1385  ،32حبيب،  . (نماياند  طور كالبدي باز مي   

بـه تقـارن بـا زبـان        تواند به موازات يا حتي        بصري مي 
نوشتاري و گفتاري عمل كنـد، امـا درك آن و كـشف             

چرا كه در اينجا    . هاي آن دشوارتر است     رموز و ويژگي  
بـراي آنكـه معـاني و       . تنها چشمان بيننده كافي نيـست     

مفاهيم به ويژه آنچه وراي ظاهر است بـه طـور كامـل             
ــد   ــاز دارن ــل ني ــه تحلي ــوند ب ــكار ش ــراي درك ،آش  ب
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ي در منظر فضاي شـهري ايرانـي لازم         هاي شكل   كيفيت
است شخصاً در محل حضور يافتـه و فـضا را تجربـه             

طـور كـه وجـود حيـاط          رسـد همـان     كنيم به نظـر مـي     
دهنده شكل كالبـدي فـضاي        ها نشان    و تكيه   ها،  حسينيه

همان نقـشي   (شهري در كالبد شهر سنتي ايراني است          
م را كه مجموعه جامع، گذرهاي اصلي و بـازار بـا تمـا            

اي آنهـا نيـز       ، نقش خاطره  )ملحقاتش در كل شهر دارد    
اي ادامه يافته و نظامي  همانند يك رشته ذهني ـ خاطره 

در . نمادين را در تقويت حس مكان شـكل داده اسـت          
واقع با نگاهي جستجوگر به فضاي شهري سنتي ايراني         

هاي شـكلي مـسلمي       ها و ارزش    به دنبال يافتن ويژگي   
ندان دور با كمك غريـزه و قـوه         هستيم كه زماني نه چ    

كـه خـود تحـت سـلطه        (خيال و دانش و نبوغ انساني       
درك شـده و بـه      ) سنت، زمان و مكـان اسـت        فرهنگ،

  .جلوه كالبدي آراسته گرديده است
  
دهـد و هـم در منظـر          ن انسان هم به منظر شكل مـي       ذه

گيرد، لذا منظر فضاي شهري، عينيتي حاصل از          شكل مي 
هاي فرهنگـي و      ي است كه ارزش   شكل آن است و نماد    

  نماياند ها را به طور كالبدي باز مي آل ايده
  

عناصر شهري مذكور هر چند از لحاظ ناشـناختگي       
اند اما يك تكرارپـذيري ابـدي         و يادمانگي بسيار متنوع   

گذارنــد كــه وحــدتي از اضــداد را  را بــه نمــايش مــي
اي از انـواع      در اينجـا فـضا بافـت پيوسـته        . نمايانـد   مي
چه فضاي كالبدي به صور     (ها و فضاها      وناگون مكان گ

را بـه  ) مختلف و چه فضاي انديـشه، خيـال و تـصوير       
نفـسه سلـسله مراتبـي را تـشكيل           آورد كه في    جلوه مي 

نظمـي   دهد كه در كل سيمايي از نـوعي نظـم و بـي          مي
گذارد كه خـود نظـم ديگـري          مشترك را به نمايش مي    

  .است

ي در ذهـن شـهروند      معنايي كه فضاي شهري ايران     
خود دارد نه در ذهن شناسنده آن است و نه در عينيات 

بينـد بلكـه در       خاموشي كه شناسنده در برابر خود مـي       
چيزي است كه ميان آنهاست در تعامـل بـين آنهـا كـه              

در . پيونـدد   هميشه پيشاپيش ذهن و عين را به هم مـي         
خوانـد و   گرفتار بودن ما در جهاني كه ما را به خود مي     

اش   لـذا آنچـه تعـالي كالبـدي       . گويـد   ا ما سـخن مـي     ب
  . تقليل يابد ناميم نبايد تا حد حضور خاموش اشياء مي

  
  سلسله مراتب

همانطور كـه اشـاره شـد آدمـي نيازمنـد آسـايش،             
آرامش و احـساس امنيـت در زنـدگي فـردي خـود و              
محترم شمرده شدن حريم خـويش از جانـب ديگـران           

زندگي وي از طريق    دهي مطلوب محيط      است و سامان  
هاي   هاي صحيح در مشخص ساختن عرصه       اتخاذ شيوه 

خصوصي و عمومي زندگي وي و ايجاد سلسله مراتبي         
هاي كـاربردي، كالبـدي، فـضايي و          دقيق در كليه زمينه   

  .دسترسي ميسر خواهد بود
هاي مهم كيفـي كالبـد شـهر سـنتي            يكي از ويژگي  

جد ابعاد  مراتب است كه وا     ايراني توجه به اصل سلسله    
ــردي،    ــضايي، عملك ــاگون ف ــي، گون  اداري و  دسترس

چنين سلسله مراتبي با مفهوم حـريم و        . اجتماعي است 
توجه بـه دو مبحـث      . ها ارتباطي ناگسستني دارد     عرصه

مهم يعنـي سلـسله مراتـب فـضايي و سلـسله مراتـب              
دسترسي و عملكردي گامي در جهـت تعيـين صـحيح           

امري . هاي شهريست ها در فضا    قلمروها و تأمين حريم   
  .اي داشته است كه در شهرسازي سنتي ما جايگاه ويژه

مكانها به هر صورت كه باشند همـواره گـذاري از           
يك قلمرو به قلمرو ديگـر وجـود دارد و ايـن فـضاي              
گذار غالباً جالبترين مكاني است كه شخص در آن قرار        
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ــرو    ــام آســتانه روب ــه ن ــومي ب ــا مفه ــه و وي را ب گرفت
هـا امكـان برقـراري     ضاهاي گذار و آسـتانه   ف. سازند  مي

شـويم برقـرار      تماس با محيطي را كـه در آن وارد مـي          
در اين ميان فضاي مابيني در كليـة امـاكن و           . سازند  مي

شود كـه گـذار از مراتـب فـضايي را             فضاها مطرح مي  
كند كـه نمـودي از        ميسر كرده و نقش مهمي را ايفا مي       

. مــذهبي اســتقلمروهــاي كالبــدي، قــومي، نــژادي و 
چنين توجه به مقياس در راحتي يك مكان با توجـه      هم

به عملكرد و سلسله مراتب امـري اساسـي اسـت هـر             
چند انسان با فضاهاي كوچـك و متناسـب بـا مقيـاس             

تر ارتباط برقـرار كـرده و احـساس امنيـت        خود راحت 
اما بايد به اين نكته توجـه داشـت كـه           . كند  بيشتري مي 

مترادف هم نبوده و بايد دنبال احساس خلوت و امنيت     
هـاي    جنبـه . خلوتي بود كه امنيت در آن برقـرار گـردد         

زيبايي شناسانه را نيز نبايـد از نظـر دور داشـت و بـه               
  .وحدت بصري نيز توجه داشت

  
هاي مهم كيفي كالبد شهر سـنتي ايرانـي           يكي از ويژگي  

مراتـب اسـت كـه واجـد ابعـاد            توجه به اصل سلـسله    
ــضايي،   ــاگون ف ــردي، گون ــي، عملك  اداري و  دسترس

چنين سلسله مراتبي با مفهـوم حـريم و         . اجتماعي است 
  ها ارتباطي ناگسستني دارد عرصه

  
هـا از مكانهـا و زمـان          تصورات ذهنـي كـه انـسان      

امـا  . زندگي خويش دارند كليد درك حس مكان است       
آنچه اهميت دارد ميزان اشتراك تصورات ذهني از يك         

هـن افـراد اسـت و بـا دسـت           مكان و يك قلمرو در ذ     
يافتن به چنين اشتراكي است كه مكان هويت خـود را           

 ميـان فـضاي      اسكار نيومن در بررسـي رابطـة      . يابد  مي
بـه طـور كلـي       ” :نويـسد   كالبدي و محيط اجتماعي مي    

ها و بيـان قلمـرو و    زباني نمادين براي تعريف محدوده  
د برخي بيانگر موانع واقعي هـستن     . ها وجود دارد    حريم

  “.دهند و برخي موانع نمادين را نمايش مي
توجه به بحث سلسله مراتب در ساختار شهر سنتي       
ايرانــي چــه در نظــام كالبــدي آن، و چــه در ســطوح  

ها مـصداق داشـته و        عملكردي شهر و در تمامي زمينه     
عمدتاً در رابطه با شبكه معـابر و نظـام مراكـز شـهري              

  .كوتاهي داريممطرح بوده است كه در اين رابطه اشاره 
  
  شبكه معابر    

ــديمي حكايــت از   بافــت ارگانيــك محــلات ق
مراتب دقيق و منظمي در شبكه معـابر        وجود سلسله 

تـرين    ترين معابر تا عمـومي      داشت كه از خصوصي   
هـا را   آنها را با ظرافـت بـه هـم پيونـد داده آسـتانه        

  :سلسله مراتب معابر عبارت بود از     . كرد  تعريف مي 
خصوصي، معـابر نيمـه        معابر نيمه   ي،معابر خصوص 

 معابر عمومي فرعي و معابر عمومي اصلي         عمومي،
تمام معابر فـوق داراي     . يا به عبارتي گذرهاي اصلي    

  :خصوصيات مشابهي نيز هستند كه عبارتند از
  ها و عرض كم آنها بست بودن كوچه بن -
هـايي امـن كـه گـذار از فـضاي             تأمين آستانه  -

  .سازد ت خانه را فراهم ميعمومي پرهياهو به خلو
  .فضايي كه نظارت افراد بر آنها مقدور است -
تــأمين فــضايي امــن بــراي بــازي كودكــان و  -

  گردهمايي همسايگان
كننده داشته و  معابر عمومي فرعي حالت جمع    -

هاي فرعـي بـا       با عرض محدود خود ارتباط بين كوچه      
ســازد و ارتباطــات درون  معــابر اصــلي را برقــرار مــي

  .كند را تأمين مياي  محله
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هـا و     بيني ساباطها، طاقيهـا و سرپوشـيده        پيش -
ايجاد تنگـي، گـشادگي و پيچهـاي تنـد تمامـاً حالـت              

اي را دارد كه از نظر بصري و رواني قلمروهاي            دروازه
  .كند تري را در فضاي عمومي مشخص مي فرعي
 مراكـز   غالباً در محل تقاطع گـذرهاي اصـلي،    -

مـاكن مـذهبي آموزشـي و       محله شكل گرفته و بيشتر ا     
گـذرهاي  . شـدند   خدماتي در مجاورت آنها احداث مي     

اصلي ارتباط بين مراكز محلات و مراكز مهم شهري را          
اي در حيـات شـهر و برقـراري           تأمين كرده نقش عمده   

  .ارتباطات به عهده داشتند
غالبــاً در محــل تقــاطع معــابر اصــلي فرعــي،  -

پوشيده و  عنصري نمادين نظير يك ساباط يا فضاي سر       
  .كند مرتفع وجود داشته كه حريم گذر را مشخص مي

ها عناصر نماديني بودند كه در مـسير          سقاخانه -
پيچ . شدند  معابر اصلي و غالباً در تقاطع آنها ساخته مي        

ها در اين گونه معابر بسيار روانتر و تنوع منظر و             و خم 
فضا و كاربريهاي متفاوتي كه در مجـاورت آنهـا قـرار            

تـري را بـه       تر و زنده    تر، فعال   شد حالت جذاب    داده مي 
 .داد اين عرصه عمومي شهر مي

  
بافت ارگانيك محـلات قـديمي حكايـت از وجـود           

مراتب دقيق و منظمي در شبكه معـابر داشـت            سلسله
ترين آنها را بـا       ترين معابر تا عمومي     كه از خصوصي  

  كرد ها را تعريف مي ظرافت به هم پيوند داده آستانه
 

ه بر گذرهاي اصـلي ميـادين نيـز نقـش           علاو -
 .اساسي در پيوستگي فضايي ساختار شهرها داشتند

اي از گذرهاي اصلي و ميادين بزرگ        مجموعه -
ــي، ــد داده و   و كوچــك محل ــه هــم پيون محــلات را ب

 .ساخت يابي را ميسر مي خوانايي مسيرها و جهت

 سنتي بـه ايجـاد مـسير و گـره            در شهرسازي  -
بـا ايجـاد فـضاهاي متبـاين        شـد و      توجه بـسياري مـي    

ــاگون عمــومي و خــصوصي شــكل   عرصــه هــاي گون
 .گرفتند مي

  
  مركز شهر 

 از اجزاء اصلي تـشكيل دهنـده سـاختار          شهرمركز  
كالبدي شهر ايراني سنتي اسـت كـه جـذابيت خاصـي            
دارد علاوه بر گذر اصلي، بازار و مسجد جامع اسـاس           

  .داده است آن را تشكيل مي
ــسجد ــه:م ــا   هم ــا در كن ــا  ج ــازار و ي ــذر، ب ر گ

بـه طـور كلـي در       . شـد   هاي شهر احداث مـي      ميدانچه
اي  بافتهاي قديمي، جانمايي و تعداد مـساجد بـه گونـه          

بوده است كه صداي مؤذن در گوشه و كنار محلـه بـه             
ترتيب وجود مـساجد خـود قلمـرو          بدين. گوش برسد 

  .دارد اي را معين مي ويژه
ايي وجود درهاي متعدد حيـاط مـسجد را بـه فـض           

. عمومي جهت عبور و مرور اهالي مبـدل كـرده اسـت           
مساجد بزرگ داراي جلوخان و ورودي اصـلي رو بـه           

) ميدانچه يا مراكز محلي و گـذرهاي اصـلي          يا  (ميدان،  
هستند و وجود سقاخانه و يا كاربريهـاي مـرتبط نظيـر            
فروش شمع، مهـر و تـسبيح يـا كتابفروشـي در گـذر              

يي مـذهبي را معرفـي   مجاور آن، نزديكي به حريم فضا     
  .كرد مي

ــساجد، حــسينيه  ــن م ــاي كه ــا  در بافته ــا و تكاي ه
اي در    بخصوص در مقياس محلي نقش بـسيار ارزنـده        

برقراري مناسبات اجتماعي خصوصاً براي زنان داشـته        
شـدند كـه عـلاوه بـر          و فضاهاي تجمعي محسوب مي    

برگزاري مناسبتهاي مذهبي بـسياري از امـور محلـي و           
گنبـد و منـار     . شـد   افراد در آنها حل مي    اختلافات بين   
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مساجد كه از معابر اصلي و فرعي محلي قابـل رويـت            
بودند به خواناتر كردن فضا و تشخيص قلمرو محلـي،          

  .رساندند يابي و ايجاد تنوع در مناظر ياري مي جهت
ترين گذر شهر و قلب     بازار اصلي شهر اصلي    :بازار

 فـضاي   شد توجه به برخـي نكـات در         آن محسوب مي  
بازار جالب توجه است به عنوان مثـال شـفافيت فـضا            
هنگام فعال بودن بازار از اصـولي اسـت كـه شـناخت             

 بـسياري   ،سـاخت   بصري حريمها را به آساني ميسر مي      
عطاري، قنـادي، حـس بويـايي         از مشاغل نظير دباغي،     

عابر را تحريك كرده و بدين ترتيب ورود به قلمرويـي    
فعاليتهاي پر سر و    . ص بود خاص به راحتي قابل تشخي    

 با صدا راسـتة خـود را         صدا چون مسگري و آهنگري،    
  .كردند مشخص مي

ها و واحـدهاي همـسايگي توجـه          در طراحي خانه  
شده به نحوي كـه از        ويژه به سلسله مراتب فضايي مي     

محيط خصوصي و امن خانه با دقت در نحـوه اتـصال            
صـورت   معابر با توجه به حريمي        ورودي آن به شبكة   

پذيرفته است كه از چهار جنبه حـائز اهميـت بـوده              مي
  . بصري، صوتي، امنيتي و رواني :است

هاي بيروني بنا بـراي حفـظ حـريم خـانواده       جداره
بدون روزن و بسيار ساده بود و چنانچه نياز به پنجـره            

ها در ارتفاعي بالاتر از حد ديـد نـاظر قـرار                 پنجره  بود،
چوبي و گچـي بـراي    جري، هاي آ گرفت و از شبكه     مي

  .شد محدود كردن ديد استفاده مي
هاي يكنواخت و بدون تزئين معابر  وروديها در بدنه 

هايي بودند كه حريم واحد مسكوني را تأكيد          تنها نشانه 
از نظر سلسله مراتـب عملكـردي و مالكيـت،          . كرد  مي

فضاي سردر ورودي فضايي نيمـه عمـومي محـسوب          
  رح ـط. گرفت ود ميـه خـ بال مختلفـد و اشكـش يـم

. شـد   نشيني و تمهيداتي داراي تأكيد مي       ورودي با عقب  
بينــي ســكو در دو طــرف ورودي كــه پــا خــوره  پــيش
شـد، فـضايي بـراي        نشين يا پيرنشين ناميده مي      خواجه

 صـاحبخانه بـا      استراحت عابرين و گفتگوهاي دوستانة    
هـاي در نيـز مبحـث         كوبـه . نمـود    فراهم مي   را ديگران

بـر هـر    . يگري در سلسله مراتب محرميت خانه بـود       د
شـد نـوع حلقـوي بـا          لنگه در يك نوع كوبه نصب مي      

صداي زير براي زنان و نوع چكشي با صداي بم براي           
مردان، لذا اهل خانه از زن يا مرد بودن مراجعـه كننـده         

  .شدند مطلع مي
  

ها و واحدهاي همسايگي توجه ويژه بـه          در طراحي خانه  
شده بـه نحـوي كـه از محـيط      ب فضايي مي سلسله مرات 

خصوصي و امن خانه با دقت در نحـوه اتـصال ورودي            
پذيرفته    معابر با توجه به حريمي صورت مي        آن به شبكة  

 بـصري،    :است كه از چهار جنبه حائز اهميت بوده است        
  صوتي، امنيتي و رواني

  
  قلمرو، عرصه حريم، 

رگرايانـه در    ميلادي جنبشي رفتا   60   در اواخر دهة  
هاي انساني فضا تأكيد  شهرسازي پا گرفت كه بر ارزش  

نموده است و نقطه مقابل نظريـاتي اسـت كـه فـضاي             
مشخصة بارز  . دهد  شهري را به هندسة مجرد تقليل مي      

روند تكاملي انسان، رشـد و تكامـل حـواس پنجگانـة            
ك شـناخت، ابهامـاتي    همـواره در تعريـف ادرا     . اوست  

 تفاوت ميان اين دو را چنـين        1بچل. وجود داشته است  
ادراك به معني آگاهي از طريق حـواس و         : كند  بيان مي 

در حـالي كـه شـناخت بـه         . دريافت توسط مغز اسـت    
  : لـه شامـد آن است كـي در وسيعترين حـاهـمعني آگ

1- Robert B. Bechtel 
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دنيـاي حـسي خـوب،      . است ... ادراكات و     احساسات،
اي مؤثر از عملكردهـاي ابعـاد         ت كه به گونه   دنيايي اس 

توانــايي افــراد در بــه . وجــودي انــسان حمايــت كنــد
ايـن  . كارگيري حواس خويش از نيازهاي اوليـه اسـت        

 آگاه كننده و قابل كنترل باشند تا         احساسات بايد دقيق،  
ها بـه حـداقل ميـزان خـود           ها و آزار رساني     محدوديت

هاي   انسانها در جهان  بايد توجه داشت كه     . كاهش يابند 
كنند و فضاهايي را كه خلق        حسي گوناگون زندگي مي   

افراد به  . كنند نمودهاي بارزي از چنين حالتي است        مي
يك صـورت بـا جهـان اطـراف خـود ارتبـاط برقـرار               

نمايند و اين تفاوت در افراد با فرهنگهاي مختلـف          نمي
  .شديدتر است

 نيـاز   6د  خـو    رفتارگرايانـة      در نظريـة   1 جان زايزل 
  : شمرد كه عبارتند از مشخص را براي تمام مردم برمي

ــايي،  ــت، خوان ــت  امني ــوت( محرمي ــاط  ، )خل ارتب
  .2 راحتي و هويت اجتماعي،

هر موجود زنده بنابر خصلت خود مدعي قلمـروي         
ها دفاع    خاص شده، از آن در مقابل اعضاي ديگر گونه        

مـرو  اصـلي قل    عقيده دارد كـه اجـزاء        3هايدگر. كند  مي
 خصوصي و مشخص بودن آن و نيز مسئله دفـاع            جنبة
وي بر اين بـاور اسـت كـه هـر حيـوان توسـط               . است

يكسري حبابها يا بالونها با اشكال غيرمنظم احاطه شده         
كه جهت حفظ فضايي متناسب مابين يكايك جـانوران        

هايـدگر يكـسري از چنـين       . شـود   به كـار گرفتـه مـي      
گريز،    آنها را فاصلة     فواصلي را تشريح و تعيين كرده و      

    اصلةـشخصي و ف  راني، فاصلةـا بحـاصلة حساس يـف
  
  
  

گر از  ـ نوعي دي  4رابرت سومر . ده است ـاجتماعي خوان 
فاصله را مطرح ساخته و آن را فضاي شخصي ناميـده           

اي با مرزهاي نـامرئي       فضاي شخصي به محدوده   . است
كه اطراف بدن شـخص را فـرا گرفتـه و جـايي بـراي               

ادوارد . گـردد   اطلاق  مـي     مان در آن وجود ندارد،      مزاح
خـويش فواصـل   “ بعـد پنهـان  ” نيـز در كتـاب    5هال  تي

ها   صميمي، شخصي، اجتماعي و عمومي را براي انسان       
وي تأكيـد دارد كـه احـساس        . كند  تعيين و تعريف مي   

افراد نسبت به يكديگر در زمـاني معـين عامـل تعيـين             
ه است و هر فاصله بايد       استفاده از فاصل    كننده در نحوة  

. به عنوان يك محدوده و حريم فـضايي تعريـف شـود           
درك انسان از فـضا پوياسـت، وي فواصـل را درك و             

ــواع خــصوصيات   احــساس مــي ــاوي داراي ان كنــد ام
جـويي،    شخصيتي نظير درونگرايي، برونگرايـي، سـلطه      

  هال همچنـين بـه مـسألة      . مساوات طلبي و غيره است    
م در  ـيار مه ـوارد بس ـه از م  ـارد ك اره د ـا اش ـهمجواريه

هم در  ـ اصل م  .استـي شهره ـراحـزي و ط  ـري  امهـرنـب
همجواريها، بروز رفتاري است كه تعيين حريم، قلمرو،        

شـود و در سرشـت تمـامي     مرز و يا مالكيت ناميده مي    
  . موجودات وجود دارد
ــريم  ــين ح ــه   در تعي ــه عرص ــه ب ــا، توج ــا در  ه ه

ه اين مورد مانند    ـرا ك ـت چ سكونتگاهها بسيار مهم اس   
. كنـد   ساير موارد از سلسله مراتب خاصي پيـروي مـي         

هـايي واجـد      ها و فضاهاي مابيني و گذار؛ مكـان         آستانه
.  دهـد   اند كه در آن، محـيط خـود را نـشان مـي              خاطره
  شود،  يـها و حفظ آنها م ه صحبت از حريمـي كـهنگام
  
  
  

1- John Zeisel 
2- Identity 
3- Heidiger 
4- Robert Sommer 
5- Edward T. Hall 
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ته و معاني   ه اين كلمه معناي ثابتي نداش     ـواضح است ك  
 2 و الكـساندر   1چرمايف. گيرد  ر مي ـتري را در ب     گسترده

در يك تقسيم بندي، سلسله مراتب فضاهاي عمومي و         
فـضاهاي   ” :كننـد   خصوصي شهري را چنين ارائـه مـي       

فـضاهاي     فضاهاي نيمه عمومي شهري،     عمومي شهري، 
ــصوصي     ــضاهاي خ ــروه، ف ــك گ ــاص ي ــومي خ عم

 “.خانوادگي و فضاهاي خصوصي افراد
توان به ايـن ترتيـب        تر مي   بندي كلي   در يك تقسيم  

فضاهاي عمومي، نيمه عمـومي، نيمـه       . بندي نمود   دسته
هـاي مختلـف بـا        خصوصي و خصوصي، و گاه عرصه     

يابند كه خود بر تعيين انـدازه         يكديگر مرز مشتركي مي   
امـا نكتـه    . هاي مجاور يكديگر مؤثر است      نسبي عرصه 

ها بايد حفظ شـده       همهم آن كه، پيوستگي دروني عرص     
و سلسله مراتب بين آنها تحت تأثير روابط متقابـل بـه            

  .وجود آيد
عملكــردي،   ســازي جهــان، امــري ادراكــي، انگــاره

.  عـاطفي و فعـاليتي اسـت        حـسي،   فرهنگي، ارتبـاطي،  
 بلكه بايد بـا      فضاها به خودي خود خوب يا بد نيستند،       

  ،به وجود آوردن نوعي سازگاري بين طرح و عملكـرد         
تنوعي از فضاهاي مختلف را در نظر گرفت كـه افـراد            

  .برحسب نياز خود از آن بهره گيرند
  

  خاطره جمعي و حافظه تاريخي    
احساس تعلق خاطر به مكان در بافت قديم همواره 

ترين عامل براي دوام پايـداري آن، چـه بـه لحـاظ         مهم
 اي بوده   كالبدي و فعاليتي و چه از نظر معنايي و خاطره         

هنگامي كه فضاي عمومي و وجود آن از حافظه         . است
  ه ـاك شود، ديگر مكاني براي تعامل چهره بـه پـامعـج

  

چهره، حتي به صورت آني و زودگذر وجـود نخواهـد         
ــا در   ــا يكــديگر تنه ــشينان ب داشــت و برخــورد شهرن

هايي ميسر خواهد شد، كه فاقد كاركرد اجتمـاعي         مكان
سـاز،    ضايي است هويت  مكان، ف . اند  يك فضاي عمومي  

نــسبي و تــاريخي كــه هرگــز بــه طــور كامــل از ميــان 
يابد   گاه به طور كامل تحقق نمي       رود و نامكان هيچ     نمي

(Canter, 1977,173).  
حافظه تاريخي را بايـد شـكلي از انباشـت خـاطره            

ايـن حافظـه    . جمعي در محور زمان بـه حـساب آورد        
 ـ       ه سـوي   بدين ترتيب از خلال سازوكارهاي فرافكني ب

گذشته و همچنين به سوي آينده، تصور وجـود نـوعي           
بـدين  . آورد  منشاء و سرنوشت مشترك را به وجود مي       

تـوان بـه آلبـوم بزرگـي          مـي ترتيب حافظه تاريخي را     
تشبيه كرد كه براي يك گروه مشترك است، اما همـه           
افراد دسترسي يكسان و قرائـت مطلقـاً يكـسان از آن            

تداوم بر محور زمان، شكلي     حافظه تاريخي با    . ندارند
گيـرد؛ محـور زمـان را بـه           پويا و پيچيده به خود مـي      

 بر آن نقاط عطف،      هاي مختلف متحول كرده،     صورت
ــر شــكل ــد، تغيي ــا و  هــاي اساســي، بازگــشت تأكي ه
   ,Holloway) كند ايجاد مي... تكرارهاي مارپيچي و 

Hubberd, 2001,16) . حافظه تاريخي، همچنين بر
كند؛ به عبارت ديگر محور زمـان         ركت مي بستر فضا ح  

گيرد و بـه      اي پيوسته با محيط فضايي قرار مي        در رابطه 
ــذاري،     ــر آن معناگ ــر داده و ب ــود آن را تغيي ــه خ نوب

هـاي شـهر      مكـان . كنـد   گذاري مـي    نمادگذاري و نشانه  
هـا در طـول       شوند و تحولي كه ايـن نـام         گذاري مي   نام

ــصادي و   ــل سياســي، اقت ــه دلاي ــاريخ ب ــاعي و ت اجتم
  اريخي ـادي حافظه تـ زي ا اندازهـكنند ت فرهنگي پيدا مي
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1 - Serg Chermayeff 
2- Christopher Alexander 
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). 259،  1383فكـوهي، (كنـد     يك پهنه را مشخص مـي     
 مـشخص يـا     ايبخشي از فضاست كه بـه وسـيله         مكان

. چيزي اشغال شده و داراي بار معنايي و ارزشي اسـت          
دهد، مكان درنگـي      اگر فضا امكان وقوع حركت را مي      

اي خاص اسـت      آميزه   هويت يك مكان،     .آورد  پديد مي 
از روابط اجتماعي و بدين خاطر همواره بـدون ثبـات،           

  .شود اي و چندگانه مي مجادله
يابـد و     شناختي مي   قلمرو با يك مكان، هويت روان     

با احساس مالكيت و تركيب كالبدي به صـورت نمـاد           
 متمـايز . (Pastalan, 1970, 88-101)آيـد   در مـي 

مكان از مكـاني ديگـر باعـث        شدن خصوصيات يك    
شود كه افراد سـاكن احـساس نماينـد كـه مكـان               مي

زندگي آنهـا داراي كيفيـات خـاص اسـت و ضـمن             
 تمايل به تأمين نياز در داخـل محـدوده           علاقه به آن،  

 ,Holleway, Hubberd) آن مكان داشـته باشـند  
چنين احساسي نسبت به محـل زنـدگي   . (71 ,2001

شـود كـه لنـگ آن را      فته مي گ» احساس تعلق به مكان   «
به عنوان حس شهروندي نسبت به مكـان تعبيـر كـرده            

ليـنچ نيـز در نظريـه     . (Lang, 1994, 291)اسـت  
شكل شهر خوب مفهوم حـس تعلـق بـه مكـان را در              

، 1376ليـنچ،   (محور معني مورد تأكيد قرار داده اسـت         
؛ يعني خلق و ارتقاي حـس تعلـق بـه مكـان بـه               )167

ساس تعلــق اجتمــاعي مــد نظــر منظــور افــزايش احــ
هـاي فـضايي      هـا، كـانون     بدين ترتيـب مكـان    . باشد  مي

دار   هستند كه به كمـك حـوادث و رويـدادهاي معنـي           
(Tschumi, 1994,154)  ــه ــا تجرب ــستي در آنه  ه

  .شود مي
 Nor)نهند  مرز و آستانه، عناصر مكان را بنيان مي

berg-Schulz, 1996) .     آنهـا فـضاي گـذار از يـك
توانـد    آورند كه مـي     قلمرو ديگر را بوجود مي    قلمرو به   

مفـصلي اسـت      يك آستانه،   . نظير باشد   در نوع خود بي   
بنابراين، . گيرد  هاي مختلف قرار مي     كه بين قلمرو گروه   

توانـد يـك حـوزه كالبـدي جهـت نمـايش              آستانه مي 
، 1382 بنتلي،(هاي خاص فردي يا گروهي باشد         ارزش

رت حـد و مرزهـاي      تواند به صـو     اين مكان مي  ). 307
قطعي و روشن، نظير در و دروازه، مطرح باشد و شكل  

  يـا در قالـب فـضاهاي       . و مفهوم خاص به خود گيـرد      
 .ها را تعريف كند مابيني حريم

فــضاي شــهري ســنتي ايرانــي، جايگــاه تعــاملات  
اجتمــاعي، نمــود انگــارة شهرنــشيني، بــروز هويــت و 

جمعـي  حيات اجتماعي شهر، تجليگاه تاريخ و خاطره        
هاي قومي و فرهنگي تمدن       شهروندان و بازتاب ارزش   

  .شهري ماست
  

  گيري نتيجه
به منظور ايجاد حيات سالم و پويـاي شـهري و در            
جهت افزايش پيوندهاي اجتماعي و ادراكي شهروندان       
با محيط، حـريم و قلمـرو زنـدگي خـويش، شـناخت             
. نيازهاي ملموس و غيرملموس ساكنين ضروري است      

 دم در امـور شـهر و فراينـدهاي طراحـي،          مشاركت مر 
ها، نـه تنهـا مـستلزم         تصويب و اجراي طرحها و برنامه       

گيري از پيشنهادات مبتكرانه است بلكـه شـناخت           بهره
هاي كيفي فـضاي شـهري        هاي فرهنگي و جنبه     ويژگي

 كيفـي فـضاهاي شـهري        يايراني نقش مؤثري در ارتقا    
يـت بـه    در اين رابطه نكات واجـد اهم      . خواهد داشت 
  .بندي و ارائه گرديده است شرح زير جمع

شهرهاي ما با توجه به مهاجرتها و تركيبهـاي          -
اي وسـيع از نظـر اجتمـاعي تركيبـي از             قومي در پهنـه   

هـاي گوناگوننـد لـذا بايـد          فرهنـگ   ها و خـرده     فرهنگ
 قومي و مذهبي بتوانند در صورت        گروههاي اجتماعي، 
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سايگي تمايل حريم فضايي خاص خـود و واحـد هم ـ         
مطلوب خود را داشته و بتوانند با شـيوة خـاص خـود             

ايــن امــر بــه تنــوع و غنــاي فرهنگــي، . زنــدگي كننــد
افزايـد امـا بايـد        كالبـدي شـهر مـي       اجتماعي و نهايتـاً     

فضاهاي عمومي شهري مرتبط كننده چنين قلمروهايي       
واجــد جــذابيت لازم در افــزايش ارتباطــات متقابــل و 

  .نان باشدمناسبات اجتماعي بين ساك
قلمرو ذهني افـراد بـراي محيطـي كـه در آن             -

كنند فراتـر از قلمـرو زنـدگي خـصوصي و             زندگي مي 
مكمل آن است و در بسياري مواقع جـداي از شـرايط            
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و كالبـدي كـه مـشخص          

 يادها، حوادث و خاطرات نيز در   اند،  كنندة قلمرو ذهني  
  .گيري اين حريم موثرند  شكل
ها لطمات اساسـي      توجهي به برخي حريم     اه بي گ -

ــي  ــسانها وارد م ــه روان ان ــق    ب ــات دقي ــذا مطالع ــازد ل س
شناسي و روانشناسي براي هر شهر و هر محلـه كـه              جامعه

  .هاي خاص خود را دارد ضروري است شرايط و ويژگي
توجه به خواست گروههـاي سـني و جنـسي           -

مختلف و ناتوانان جـسمي جامعـه از نظـر دسترسـي،            
امنيت، آرامش، خلوت و يا تحرك فـضايي، تنـوعي را           

 براي خود   آورد كه هر گروهي     در فضاي شهر پديد مي    
 را در آن متـصور شـده و بـه حيـات             قلمرو مشخـصي  

  .گردد مدني و فضاي شهري مرتبط مي
به منظـور ارتبـاط بهتـر بـا محـيط و نظـارت         -

هـا    تر بر فضا در نظر گرفتن تركيبي از عرصـه           مسئولانه
احي معابر به عنوان فـضاي عمـومي كـه حيـات        در طر 

  . ضروريست،شهر در آن جاريست
ها كه    علاوه بر وجود مالكيت واقعي بر عرصه       -

بيانگر نظارت و كنترل فضاست بايد مالكيـت نمـادين          
بيني فعاليتهاي زنده و جاذب،       در فضاي عمومي با پيش    

تشديد استفاده از فـضاي عمـومي، تقويـت ارتباطـات           
نظر گرفته شود تا با افزايش حـس تعلـق          اجتماعي در   

بـرداري    افراد به محيط احساس مسؤليت آنهـا در بهـره         
  .بهينه از فضا تقويت گردد

تعيين حريم كالبـدي محلـه توسـط طراحـي           -
  .ها، موانع طبيعي، معابر، و كاربريها بدنه

توجــه بــه وروديهــاي محلــه و ايجــاد حــس  -
  )واقعي يا مجازي(ورودي 

ريهاي متناسب و سـازگار     در نظر گرفتن كارب    -
  براي خودكفايي نسبي محله، 

بيني دسترسـي آرام      تقويت مركز محله و پيش     -
  و پياده از تمام نقاط محله به آن

توجه به خواست گروههـاي سـني و جنـسي           -
گوناگون در ايجـاد فـضاهاي بـاز، سـبز و ورزشـي از              
جمله مواردي است كه محيطي مطلـوب و منـسجم و            

  .كند نش ايجاد ميدار براي ساكني معني
تــرين فــضاها تــا    در گــذار از خــصوصي  -

ها بايد همـواره توجـه بـسياري بـه       ترين عرصه   عمومي
. ها و سلسله مراتب آنهـا مبـذول داشـت           نوع دسترسي 

ترين راههـاي تعيـين قلمـرو محـلات،           يكي از متداول  
  .هاي مختلف آن است محدود كردن دسترسي به بخش

 دسترسـي   حريم واحد مسكوني آرامترين نوع     -
طلبد و در سلـسله مراتـب دسترسـي در فـضاي              را مي 

تـرين بخـشهاي شـهر تـا واحـدهاي            شهري از عمومي  
مسكوني همواره عرض معابر تعداد و نوع وسايل نقليه         

  .يابد كاهش يافته و پيچيدگي مسيرها افزايش مي
بست، ترويج كوچه     اي و بن    ايجاد معابر حلقه   -

ســنتي اســت در مقيـاس محلــه كـه معبــري باريـك و    
افزايش دسترسي پياده علاوه بر تأمين خلوت و آرامش         

  .انجامد مورد نياز به تشويق ارتباطات اجتماعي مي
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هاي شاخص و زنده خود بيانگر نوعي      فعاليت -
. گردند  مرز هستند كه سبب افزايش خوانايي محيط مي       

هـاي عمـومي      بايد در نظر داشت كه در گذر از عرصه        
  .شود افيت فضا كاسته ميبه خصوصي همواره از شف

تواننـد بـه عنـوان عناصـر          ها مي   ها و نشانه    لبه -
  .جهت دهنده و بيان كننده قلمروها به كار روند

هـا بـه شـبكه دسترسـي ريـتم داده آن را               گره -
گونــه كــه در  تــوان همــان ســازد لــذا مــي خوانــاتر مــي

انـد    هاي مهم ارزش داشته     شهرسازي سنتي ايران تقاطع   
ــا ســر پوشــيده كــر بينــي  دن برخــي از آنهــا و پــيشب

كاربريهــاي عمــومي بــه آنهــا اهميــت داد و در چنــين 
  .هاي عمومي فعالي را خلق نمود فضاهايي، عرصه

ــضاهاي ورودي   - ــواع ف ــاباطها، ان ــا، س و طاقه
هـا    ها و عرصه    ستانهها، نقش موثري در معرفي آ       دروازه

توان متناسب با نوع و عملكرد فضا از آنها           دارند كه مي  
  .فاده كرداست

استفاده از آب و گياهان بومي نـه تنهـا بـراي             -
هـاي بـصري و       جداسازي عملكردهـا و حفـظ حـريم       

شود، بلكه استفاده از آنهـا بـه سـبب            صوتي توصيه مي  
 نـوعي محرميـت را كـرده بـه           شان القـاء    ارزش نمادين 

  .افزايد غناي كيفيت فضاي شهري مي
در جهت ايجاد فـضاهاي پويـا و بـه عبـارتي       -
ها بايد مشخص و تعريف شده        هاي شهري، عرصه  مكان
فضاهاي گم، مازاد و تعريف نـشده بـا از ميـان            . باشند

بردن اصل تداوم فضايي و اغتـشاش بـصري و روانـي            
 ،انـد  م اجتماعيها و جراي از بسياري از نابساماني س  زمينه

  .كه بايد اصلاح و ساماندهي شوند
ميزان محصور بودن فضا و نحوه دسترسي به         -
انسان فـضاهاي   .  در تعريف قلمرو بسيار موثر است      آن

كنـد،   محصور را بهتر درك كرده با آن ارتباط برقرار مي    

با توجه به ويژگي فـضاهاي متبـاين، شـكل فـضاها و             
تـوان از آنهـا در    خصوصيت ايستايي و پويايي آنها مـي  

 . ها سود جست طراحي و تعريف و تحديد عرصه

 بايـد بـه     در ايجاد فضاهاي محصور همـواره      -
رعايت تناسباتي توجه شود كـه حـس تـرس از فـضا،             
  .بيگانگي نسبت به آن و آشفتگي روحي را پديد نياورد

توجــه بــه مفهــوم ســنتي درونگرايــي در      -
بينـي حيـاط مركـزي بـه          واحدهاي همسايگي با پـيش    

صورتي جديد و امروزي به نحـوي كـه نـور كـافي و              
  .تهويه مناسب براي ساختمان تأمين گردد

ــه مــسئله بازشــوها و پنجــره توجــ - ــا در  ه ب ه
هاي خارجي براي بـه حـداقل رسـاندن دسترسـي             بدنه

بصري كه اين امـر بـا در نظـر گـرفتن شـكل و ابعـاد                 
هـا،    نـشيني آنهـا در بدنـه        هـا، عقـب     خاص براي پنجره  

هاي آجري، سيماني و شيشه مات        بيني انواع شبكه    پيش
 هـاي طبقـات همكـف در ارتفـاعي          بيني پنجـره    و پيش 

  .بالاتر از حد ديد ناظر قابل حصول است
سازي، با تغييـر جـنس و رنـگ           توجه به كف   -
ها، و ايجاد پيچ و    بيني اختلاف سطح    ها، پيش   سازي  كف
هـا    ها را آرام و قلمروها و عرصه        توان دسترسي    مي  خم

  .را مشخص كرد
ايجاد فضاهاي متباين مانند تغييـر در عـرض          -

گـشادگي، سرپوشـيده    هـا، ايجـاد       معابر و ارتفاع بدنـه    
كردن معابر، تغيير در ميزان محصور بودن فضا، عـلاوه          

 در تعيــين   بــصري و غنــاي فــضايي، بــر ايجــاد تنــوع
  .ها بسيار موثر است عرصه
اجتناب از اختلاف ارتفاع زيـاد بـين بناهـا و            -

حفظ فاصلة كافي بين ساختمانهاي بلند و كم ارتفاع و          
  .اي كاهش ديدبيني موانع طبيعي و مصنوعي بر پيش
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پـذير و ارگانيـك       استفاده از الگوهاي انعطاف    -
  .ها براي تعيين عرصه

استفاده از گياهان و فضاي سبز براي تحديـد          -
و تعريف قلمروها، كاهش دسترسي بصري بـه حـريم          

  .ها و كاهش آلودگي صوتي خصوصي خانه
تأكيد بـر فـضاي ورودي واحـدها ا زطريـق،            -

 ـ  اختلاف سطح نسبت به معبر، عقب      شيني نـسبت بـه     ن
معبر، اسـتفاده از گياهـان و پوشـشهاي سـبز و تـأمين              

  .روشنايي مناسب
بيني وروديهاي غيرمستقيم و فـضاهاي        با پيش  -

 خـصوصي    تقسيم كننده، ديد مستقيم به داخـل حـريم        
 .الامكان كاهش يابد ها حتي خانه

  
  :نابعم
بوطيقــاي «؛ )1381( آنتــوني ســي؛   آنتونيــادس،-1

احمدرضــا آي، انتــشارات صــدا و ، ترجمــه »معمــاري
  .تهران سيماي جمهوري اسلامي ايران، سروش،

ــد   -2 ــيكن، ادمون ــهرها «؛ )1376(ب ــي ش ، »طراح
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